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اقسام طلاب علم را برشمرده بود  امام صادق)ع( باقی مانده کهروایت  یک فراز نهایی از

که قسم سوم گروهی بودند که علم را به خاطر فقه و عقل طلب میکردند، صفاتی را برای این 

گروه ناجیه برشمرده بودند ،آخرین این صفات که بسیار هم تأمل برانگیز است، این است که 

مئن ، مطک ترین برادرانشاناینها از نزدیأوثق إخوانه ن مستوحشاً مِحضرت میفرماید این گروه 

لغت إستَوحَشَ را بسیاری از کسانی که معنا کرده اند به معنای  اند،ترین برادرانشان، مستوحش

اب های به کت میرسد شاید این معنا درست نباشد،وحشتناک یا ترسان معنا کرده اند، اما به نظر 

« دٍإستوحشَ من زی»ردن است، به معنای تنفر پیدا ک« إستوحشَ منِ»لغت که رجوع پیدا کنید 

به چه ت، مد نظر روایت نیساین معنا قطعا میتوانیم مطمئن باشیم که  .یعنی از زید تنفر پیدا کرد

دلیل انسان از یک اوثق اخوانش تنفر پیدا کند؟ إستوحش دو معنا دیگر هم برایش گفته اند؛ یک 

شاید تناسب بهتری با روایت داشته معنا این است که اندوهگین و ناراحت باشد، معنای دوم که 

باشد، این است که دلتنگ باشد، دلتنگ او باشد، نگاه میکردم روایاتی که در رابطه با برادر و 

 ااخوّت و برادران دینی وجود دارد به قدری وسیع و تکان دهنده است که خودش قابلیت این ر

که دالّ بر این است که پیوند های از روایاتی نها صحبت کند، آدارد که انسان یک سال درباره 

برادری را نگسلید و از بین نبرید، تعابیر بسیار سنگینی در این باره به کار برده، روایتی از امام 

 !ملعونٌنقل میکند که امام صادق میفرماید  236صفحه  74بحار الأنوار در جلد  ار )ع(صادق

برادرش پیشگام میشود برای مصالحه با او کسی که یبدأه أخوه بصلح و لم یصالحه  رجلٌ! ملعونٌ

و او مصالحه نمیکند ملعون است، ملعون است؛ تا روایاتی که میگوید اساسا آخرالزمان دوره ای 

 کیمیا و انهمه به نوعی این نوع برادری و اطمینان درش .است که برادری ها در آن رنگ میبازند

إخوان هذا الزمان فرماید که می )ع(امیرالمؤمنین نقل شده ازروایتی از کنز العمّال  نایاب میشود،

های مردم را جستجو میکنند، ان روزگار ما کسانی هستند که عیبمیگویند برادرجواسیس العیوب 

نند. باز از رسول الله)ص( ها را جستجو میکمعنا که خبر را جایی ببرند، عیب جواسیس نه به این

کمترین چیزی که در آخرالزمان یافت أقلّ ما یکون فی آخر الزمان العقول نقل شده که  در تحف

یک درهم از حلال کسب کنید، این قابل دسترسی نیست، ، 1ن حلالیوثق به أو درهمٌ مِأخٌ میشود 
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یک کسی از این زمان طاغوت عضو ] .اموال مختلط میشود، حرام و حلالش به هم آمیخته میشود

 دکه افراد نمیتوانند دو شغل داشته باشند، حالا یکی بیاید بگویمجلس بوده قانون تصویب میکند 

 ،گوید درهمی از حلالاین هم می !این قانون شامل حال من نمیشود چون من پنج تا شغل دارم

ه اینها یک نکته ای را مجموع ![ممکن است یک کسی بگوید ما بیشتر از یک درهم در میاوریم

و در همه موارد بر حفظ این اخوت و بر  ویژه در همه روایات ن اینکه تأکیدآورد و آبه ذهن می

اینکه اگر برادری که یوثق به، به او اطمینان پیدا شد، مورد اتکا قرار بگیرد، روایات زیادی داریم 

که میگوید برادر رفیق، برادر أبی و أمّی است، عین برادر پدری و مادری میماند، یا حفظ رفاقت؛ 

م یحبّ حفظ الودّ القدیإنّ الله تعالی فرمودند  )ع(نقل میکند که امیرالمومنین 1الباز روایتی کنزالعم

 )ع(های قدیمی و گذشته را دوست دارد، از ایشان روایت دیگری را دیدم که حضرتدوستی

. پس جمع اینها 2اش خوب استفرموده بودند همه چیز نو خوب است به جز رفاقت که قدیمی

چگونه میشود؟ باز روایات دیگری است، چندین دسته روایت در این زمینه وجود دارد که میگوید 

د رفقا و دوستان خودش را، فریتحمل بکنید، میگوید کسی که تحمل نمیکند لغزش های کوچک 

ر دید، یک تعبیچشمتان را ببن ها بگذرید وگوید از لغزشماند. میکسی برایش نمی .و تنها میمیرد

 :فرمایندمی )ع(کند که حضرتنقل می )ع(امیرالمومنینتحف العقول از بسیار بسیار لطیفی 

هر اصلا زینت رفاقت این است که انسان تحمل بکند،  3زینّ الرفاقیعنی تحمل کردن الإحتمال 

 .تحمل بکنند شود بایدایجاد میاصطکاک نها آدو انسانی که کنار هم زندگی میکنند بین 

این را اگر به معنای دلتنگ شدن گرفتیم، یا به معنای مستوحشا من أوثق إخوانه پس این 

فرمایند که صاحب العقل و الفقه باید اینگونه باشد که می )ع(حتی اندوهگین شدن، چرا حضرت

گویند یم ومرحوم ملاصالح مازندرانی یک تعبیری دارد  هترین برادرانش هم اندوهگین باشد؟از ب

زنند این است که طرف به تعبیر ما رفیق باز نشود، چون کسی علت اینکه این حرف را می شاید

که میخواهد بالاخره تحقیق بکند و درس بخواند اگر از صبح تا شب به دنبال رفیق باشد و کشته 

انسان  به طور کلی . این هم حرف درستی است.ماند که مطالعه کندرفاقت باشد وقتی برایش نمی
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باید یک مقطعی از زندگیش را اینگونه نباشد و اگر کاری دارد، شغلی دارد؛ بخصوص برای ما 

، به شغلش اختصاص بدهد، این را دقت کنید، مال حرام خوردن که در تعبیر روایتی بود طلاب

که درهم از حلال، این مال حرام خوردن شاخ و دم ندارد، یکی از مصادیق مال حرام خوردن 

شما اجاره  ااگر من آمدم ب .عمل نکنی ادادی ر که عهدین تآاست که شما أجیر بشوید اما  این

رنگ میزنم ، اما گوشه هاش را به پنجاه هزار تومان بستم که من این دیوار را برای حضرتعالی 

شما تعهد بستم گفتم من  حالا اگر آمدم با .مال حرام است ،همه میگویند این مال ،رنگ نزدم

روزی پنج ساعت برای شما کار میکنم در ازای فلان مقدار، اما پنج ساعت کار نکردم و چهار 

اگر ما آمدیم و قرارداد نانوشته ای را با امام  پسمیشود. مال حرام ساعت کار کردم، این 

ه از مردم یم، احترامی کامضا کردیم به اینکه ما از تو پول میگیریم، سر سفره تو مینشین )عج(زمان

میگیریم به این خاطر است، بخاطر اینکه در این مسیر کار بکنیم ولی کار نکردیم در حقیقت کم 

یک نفر صبح از خواب بلند میشود، اگر مستخدم دولت باشد نمیگوید همانطور که  .کاری کردیم

گوید ای باشد نمیادارهبندند، اگر مستخدم یک نرود، چون حقوقش را آخرماه میو هوا سرد است 

سر کار  گوید حالا امروز را ول کناش مریض باشد نمیروم، اگر بچهآید من نمیامروز باران می

ن شغل ، اگر گفتیم که ایمیرود  نهایت یک ساعت بچه را میبرد بیمارستان بعد سر کارشنمیروم؛ 

ور آیند، حضمی آید نصف نمیماست که بابت این شغل ما درآمد میگیریم معنا ندارد، یک باران 

! اگر درجه حرارت هوا از پنج بستگی دارد و غیاب در حوزه علمیه، به میزان درجه حرارت هوا

 به شوخییکی از بزرگان  ،درجه آمد پایین؛ ریزش سی درصد زیاد میشود هر کاری تقدم دارد

. یمکنیم سراغ درس نمیروگفته بود ما از زور بی گعده ای درس میخوانیم، اگر کسی باشد گعده 

آید، یک قراردادی با بنده است که گیر نمی« درهم من حلال»  این فرقی نمیکند مشمول همان

منافعش هم  یکی ازنوشته شده، این قرارداد این است که شما در ازای این مبلغ و این منافع، 

هایش ی از راه، تبلیغ یکمیمبالغ باید تبلیغ دین بکن این تفضلات الهی است، در ازای این منافع و

ند ها را نکهیچکدام از این کار، حالا اگر کسی مبعد دوم یاد بدهی ماین است که اولا یاد بگیری

 .مصداق بارز همین توجه نکردن به این امر است

 مورد؛ من خودم چندین نکته را شخصا از امام شنیدم که در «اوثق اخوانه»حالا برگردیم به این  
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ید بیش از پنجاه بار نسبت به شخص من ایشان روی این مسأله تأکید کرده، یکی از خود بنده شا

مواردی که دائم سفارش میکردند بحث رفیق است، میفرمودند حسن با کی رفیقی؟ با کی رفاقت 

میکنی؟ یکی از علل مهمش این است که رفیق بزرگترین الگو و عامل تربیتی است. تربیت در مسائل 

تی خودتان اگر شما چیزی را الگوی تربی .یش از آنکه یاد گرفتنی باشد تابع الگوستعلوم تربیتی ب

قرار دادید، ناخودآگاه آنگونه میشوید، اگر چیزی را ملاک تربیتی قرار دادید، بدون اینکه انسان 

مانند او رفتار میکند و هیچ کسی برای انسان بخصوص در سنین  و متوجه بشود مانند او میشود

ی به اندازه ای که یک دوست الگوی رفتاری انسان میشود، هیچ کسی نمیتواند بشود، البته نوجوان

علت تأکید است؛ « دوست»تر و اقوا در این مسأله رفیق و پدر و مادر هم هستند اما از اونها قوی 

برای این است که ناخودآگاه انسان اگر با او ارتباط برقرار  ،ها نگردیدبا بطّال ویژه بر اینکه اساساً

کرد بطّال میشود، اینکه مجالست بکنید با علما برای اینکه آرام آرام او الگوی شما میشود، اگر با 

های شوید، حنجارها  و ارزشی قیدی حشر و نشر پیدا کردید، ناخودآگاه بی قید مییک آدم ب

داری روند. بحث بسیار مفصل و دامنهگیرد و همینگونه از بین میشکل میها همینگونه زندگی انسان

تندکه برای خودشان انتخاب الگوهایی هستابع  در تربیت هاشود در این زمینه کرد که انسانمی

کس به هر ]فکر[ تو و طوبی و ما و قامت یار / قدر ستگی دارد چه کسی را الگو میگیرد،ب میکنند.

گوید هم که می الذا اوثق اخوانه ر ؟چی را انتخاب میکند ؟اینکه همتش چیست؛ 1قدر همت اوست

 کند،با جامعه زندگی می ه رها بکن، انسان مدنی الطبع است ون حساس باش، نه اینکه آنسبت ب

هایی داریم در همین باب مراقب باش.روایت ،ن وصیت امامگوید حساس باش یا طبق آمی بلکه

میگوید رفقا سه دسته اند؛ یک روایت دیگر داریم میگوید چهار دسته اند،  رفاقت نگاه بکنید که

 ، یک دسته است کهخوردمی میگوید یک رفیقی است که هم تو به درد او میخوری هم او به درد تو

فقط تو به درد او میخوری، یک دسته است فقط او به درد تو میخورد، یک دسته هم هست که نه تو 
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نهایی که میگویند سه دسته، میگویند یک عده هستند آ. خوردمی نه او به درد تو به درد او میخوری

نها رفاقت میکنی برای خوشگذرانی، فقط برای اینکه وقتت را بگذرانی، مراقب باشیم الگوی آفقط با 

خودمان را که این قابل تحصیل است یعنی ارادی است، الگوی خودمان را کسانی قرار بدهیم که 

ن و اخلاق دارند، چون اگر غیر از این باشد ناخودآگاه ما ناسالم میشویم، بدون توجه سلامت دی

این بحث مفصلی است که انشالله اگر فرصتی شد بعدا هم راجع به اون صحبت ناسالم میشویم، 

 میکنیم.
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 مقدمه دوم : واضع چه کسی است؟

 . همچنین میرزا حبیب الله رشتی در بدایع الافکار می نویسد :1مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول به این بحث اشاره دارد

 اللّه نهأ إلى قوم ذهب أربعة أو ثلاثة أقوال الیتعیینه  فی اختلفوا الواضع فی الثانی الموضع»

 حجج و البشر اصطلاح فمن غیرها و الله فمن الضّروریات بین بالفرق قیل و البشر إنّه قیل و تعالى

 عدب بعض على بعضها الأقوال ترجیح عن المحقّقون سکت لهذا و السخّافة و الضّعف غایة فی الأقوال

 سلب فساد أحدهما أمران المعلوم أو المظنون لکن إثباته على أدلّتها من ءشی نهوض عدم وجدوا ما

 2 «کذلك. إیجابها الثانی و العموم نحو على التوقیفیة

ایشان سپس بر آن دو مطلبی که مسلم می پندارد )اینکه نمی توان مطلقا گفت خدا واضع نیست و اینکه نمی توان مطلقا گفت 

 آورد:واضع همه کلمات خداست( دلیل می 

 تثاب أمر البشر خلق قبل للخطاب القابل مخلوقه لأول سبحانه الله مخاطبة فلأن الأوّل أمّا»

 نعم و المخاطبة یصحّ حتىّ للألفاظ الجملة فی وضع ثبوت من بدّ فلا الأدیان أهل لجمیع ضروريّ

 لّمتس بالضّرورة أیضا دفعه یمکن أمر اللّفظ بغیر کونهما لإمکان بالألفاظ المخاطبة و المکالمة کون

 مجیدال القرآن بل ینکر ممّا لیس معه الملائکة بعض مکالمة و بل خلقته بعید لآدم الله خطاب لکن

 عةموضو کانت الألفاظ من طائفة أنّ فثبت بالسّجود الأمر کآیة للملائکة الله خطاب فی صریح

 دخلیةم ألفاظه وضع فی للبشر لیس ممّا المجید القرآن أیضا و للبشر فیه مدخلیة دون من لمعانیها

  البشر ... خلق قبل وجودها بالقاطع ثبت قد و

 اللّغات جمیع إن یقال فکیف أربابها اصطلاحات من اللّغات من جملة أنّ نعلم فلأنا الثّانی أمّاو

 3«تعالى الله واضعها

 ما می گوییم :

مخدوش است چراکه تکلم خداوند با بشر از نوع تکلّم به الفاظ تمام ادله ایشان در اینکه خداوند واضع برخی از لغات است، 

نبوده است و اینکه قرآن قبل از خلقت بشر به این نوع بوده است هم کلام قابل ملاحظه ای نیست چراکه عالم الهی، عالم مجردات 

 است و نسبت مجردات با مادّه، بعدیّت و قبلیّت زمانی ندارد.
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